انترناسیونال ۲۲۶
یاشار سهندی 

جلسه در بهشت

در پی مراسم "آش نذری زنان آزادیخواه" ولوله ای در کائنات بر پا شد که آن سرش ناپیدا بود. این گزارشی است از همان ولوله.
جبرائیل از طرف ذات اقدس الهی ماموریت یافت تا محمد مصطفی را بیابد تا چاره ای بیندیشد. محمد رسول خدا فارغ از هیاهوی جهان خاکی بین دو جوی شیر و عسل در بهشت لنگ ها را دراز کرده و در حالی که شاخه درخت سیب خم شده بود و او یک سیب را به نیش کشیده بود حوریانی در یمین و یسار آماده به خدمت نشسته بودند. یک حوری ظرفی از شیر را در دست آماده داشت و حوری دیگر انگشت سبابه اش آغشته به عسل بود که جبرائیل بال زنان بر بالای سرش روی درخت سیب نشست و بعد به آهستگی پایین آمد و در گوش محمد چیزهای را زمزمه نمود. محمد رسول الله نگاهی از سر بی تفاوتی انداخت و گفت: به من چه، این امری مربوط به خاندان مطهر من است. بگذارید ما حالمان را بکنیم. در این دنیا نیز ما از دست بندگان خدا در آن دنیای فانی آسایش نداریم.  در پی اصرار جبرائیل  که این امر پروردگار است محمد با اکراه از جای بلند شد و یکی در گوش حوری سمت چپ نواخت و یکی در گوش حوری سمت راست و فریاد کشید: هم جنسان شما  در آن دنیا آرامش این دنیای ما را بهم میریزند. خدا ازایشان نگذرد. و رفت تا علی  شیر خدا را بیابد. 
او را در گوشه ای دیگر از بهشت یافت که مست از شراب بهشتی ذوالفقارش را در هوا میچرخاند و برای حوریانی که گرداگردش را گرفته بودند از رشادتهایش در روی کره خاکی و در آن دنیای فانی داد سخن میداد. و با دیدن محمد گفت: بیا با هم بنوشیم به یاد جنگهای مان که کفار ملعون را به جهنم فرستادیم. محمد گفت: فرصت ندارم، گوش ات را بده من ببین چی میگم. و خواست خداوند را پچ پچ کنان در گوش علی گفت به طوریکه  به گوش باد هم نرسید. علی در آمد و گفت: پیدا کردن این ۱۳ تن کار مصیبت باری است دست کم سه روز بهشتی وقتم را خواهد گرفت. بارها به این مردک گفتم کامپیوترتهیه کن و شبکه راه بینداز که همه ON LINE باشیم اما به خرجش نمیرود و میگوید در بهشت جای چت بازی کردن نیست. محمد گفت: مواظب حرف زدن باش، تحمل ما حدی دارد.

علی چنان آرق نفرت باری زد که بوی گند دهانش باعث تگری زدن حوریان گردید. هر چند حوریان فاقد دستگاه گوارش هستند اما بوی نفرت انگیز این چیزها سرش نمی شود.علی در همین حال گفت: مثلا میخواهی چکار کنی؟ گنده تر از تو را هم با همین ذوالفقار به دو نیم کردیم. محمد دریافت که شراب کار خودش را کرده از در دیگری وارد شد و گفت: امر حیاتی است در پیش است، خداوند سبحان بر سر دو راهی مانده است؛ باشه من راجع به "نت بهشت" با آن کریم بخشنده صحبت خواهم کرد بیا برو ترتیب این کار را بده. علی دست در گردن محمد انداخت و گفت: فقط بخاطر تو که عمویمان هستی  و اینکه هر دو از قوم بنی هاشم هستیم این کار را میکنم و گر نه اون کی باشه که من بحرفش گوش بدم. علی تلو تلو خوران راهی شد و محمد نیم نگاهی به حوریان انداخت و جوی شراب و همانجا اطراق کرد. تا علی این سیزده  تن را جمع کند یک هفته بهشتی زمان برد بخصوص پیدا کردن دوازدهمی وقتش را زیاد گرفت تمام سردابه های جهان را گشت تا او را یافت. 

در گوشه ای از بهشت زیر درخت طوبا سیزده  اختر ولایت و امامت گرد آمده بودند. سیزدهمی در گوشه ای و با نگاه عاقل اندر سفیه ایشان را نظاره مینمود. چند تن از ائمه اطهار به حضور او اعتراض داشتند که او جزو ما نیست و اعتبارش را زیر سوال بردند. اختر دوازدهم پا درمیانی کرد و گفت: این نائب بر حق ما بود و هم اوست که زور زد که زمینه ظهور ما را فراهم نماید و جانشینان او هم در پی همین امر مهم هستند. من خودم هر شب چهارشنبه با سید علی آقا در جمکران ملاقات دارم وایشان گزارشات لازم را به ما میدهد. اما نمیدانم چرا خداوند عزوجل دستورات لازم را ابلاغ نمی فرمایند. اختران معترض با دیده شک به سیزدهمی مینگریستند و حضورش را تحمل کردند.
 همان اول جلسه دو دستگی ایجاد شده بود و شاید هم چند دستگی. روایت در این باب زیاد است ولی آنچه مسلم است اختلافات حادی در میانشان حاکم بود و هیچکدام حرف همدیگر را قبول نداشتند. در این روایات بر یک نکته انگشت گذاشته شده است که طیف اصولگرایان به سردستگی علی یک سوی بودند و اصلاح طلبان  به رهبری اختر ششم ( جعفر صادق) سوی دیگر که فقه پویای شیعی را بنیان نهاده بود. اصول گرایان میگفتند: کار ما در آن دنیای خاکی تمام شده است دلیل ندارد که وقت بی وقت مزاحم ما میشوند. اصلاحیون میگفتند: چرا نمی فهمید ریشه دین دارد کنده میشود باید یک کاری کرد. اختر چهارم ( سجاد) ادعا میکرد: من اهل سیاست و جنگ نیستم اگر اهلش بودم در "روز واقعه"  در کربلا خودم را به مریضی نمیزدم و بعدش یکریز دعا نمیخواندم. موسی کاظم ( اختر هفتم) میخواست که او را معاف کنند: من تمام عمرم را در زندان هارون الرشید گذراندم و حاضر نیستم دیگر به زندان و شکنجه فکر کنم. من دارم تحقیق میکنم که ببینم در همه آن سالهایی  که در زندان بودم این امام زاده ها کیستند که در کوه و بیابان پراکنده شده اند و مدعی اند فرزند من هستند. آنموقع که مرخصی از زندان نداشتیم حتی ملاقاتی نداشتیم؛ من بدبخت ته سیاه چالها حبس بودم و روحم از این فرزندان بی خبر است. من منکر این امام زاده ها هستم و به نظرم  مسئله مهم ما همین است که روشن سازیم این پدرسوخته ها کی بودند که خودشان را فرزندان ما جا زدند. که این درخواست از سوی هر دو طیف با خنده جواب گرفت. اختر دوم ( حسن مجتبی با حسن عسگری اشتباه  نشود دومی اختر یازدهم است) کناری نشسته بود و لام تا کام در هیچ بحثی نظر نمیداد. او مدعی بود: من مرد صلح طلبی هستم با وجود آنکه معاویه  لعنت الله علیه که الحمد الله گرفتار غضب الهی گشته و همین الان در جهنم دارند فلان کار را با ایشان میکنند دشمن خونی خاندان پاک ما بود من با او صلح کردم؛ اصولا صلح خوب چیزی است. البته هر چه درگوش اخوی مان خواندیم که به جنگ این منافقین نرود به خرجش نرفت خودش و خاندانش را بر باد داد. اختر پنجم ( باقر) که شکافنده علوم بود روی کوهی از کتب قدیمه نشسته بود که در باب نجاسات و مطهرات بحثهای شیرین و مفصلی داشت؛ ایشان نیز خودش را کشیده بود کنار و میگفت: ما را به سیاست کاری نیست. اصولا مباحث علمی باید از سیاست جدا باشد و گرنه دچا ر سیاست زده گی میشود. مثلا اگر دولتی، ما را که از ضلاله پاک رسول خدا هستیم  قبول نداشته باشد و منکر مباحث به این مهمی شود، (اشاره به کتب علمی قدیمه داشت) و بیان کند غسل کردن با یک مثقال آب هم جایز است و به هنگام طهارت در نبود آب نمی توان از سنگ با لبه گرد استفاده کرد بلکه باید حتما موزائیک باشد و آنوقت تصور کنید بنده گان خدا به چه زحمتی می افتند برای همین سیاست باید از مباحث علمی جدا باشد. اختر دوازدهم خواست او را معاف کنند چون معتقد بود: او وظیفه مشخصی دارد که در یک جمعه ای به آدمیزاده  حمله میبرد و جز سیصد و اندی ( بین علما شک است که آن خرده ریزهای  یاران ایشان چند نفر است تا حدی که خود مهدی جان هم حساب از دستش در رفته) همه را از دم تیغ خواهد گذراند و خیال همه را راحت خواهد کرد. فعلا هم نواب ایشان به خوبی کارشان را میکنند و سربازان گمنام شان جان بر کف  تا آنجا کار از دستشان برمی آید انجام دادند و میدهند.
اختر سیزدهم سرش پایین بود. ساکت و صامت به دوازده تن مینگریست. بحث میان دو دسته اصلی داغ بود.  اصول گرایان معتقد بودند که نباید به این زرنگ بازیها توجه کرد. ایشان به رهبری اختر اول میگفتند: آیا مگر نماز و روزه شان به جاست و به موقع است، مگر حجاب شان درست است، همیشه یک طره از نشان شیطان از زیر روسری شان بیرون زده است. با مردان بگو مگو میکنند که سهم ارثمان مساوی باید باشد و این خلاف قانون خدا و پیغمبر است. میگویند ازدواج دوم مال زمانه ایشان نیست پس بفرمایند ما یک غلطی کردیم خودمان نفهمیدم چی بوده. میخواهند قاضی شوند، رئیس جمهور شوند؛ خب بنده گان خوب ما دستشان درد نکند که ایشان را به زندان می افکنند. مگر میشود رئیس مملکت اسلامی زن باشد. تمام هدف از خلقت زن در نزد خداوند این بوده که مرد را که ما باشیم از تنهایی در بیاورد و حالی به مرد دهد. نعوذبالله میخواهند بگویند هدف خلقت اشتباه بوده. این آش نذری پختن ایشان جا نماز آب کشیدن است ما با این چیزها خر نمی شویم و دعایشان را اجابت نمی کنیم.
اصلاح طلبان گلو پاره میکردند: شما درست میگوید، اما دور و زمانه دگرگون شده. از بس این نواب مهدی جان گند بالا آورده اند ایشان در پی رفع و رجوع این مسئله هستند. آش نذری ایشان خیلی هم به جاست و به موقع است مگر نمی بینید مردم صبح تا شب پشت سرمان حرف میزنند و به ریشمان میخندند. این آش مثل هر آشی دیگری نیست که فلان خاله باجی براه میداندازد. اینها "زنان آزادیخواه" از اعضای کمپین یک میلیون امضاء  هستند خواستهایشان به قاعده است باید هوایشان را داشت. چیه، دوست دارید کمونیستها سردمدار شوند؟ مگر نمیبینید جلو یکی از مهمترین احکام خدا رجم ( سنگسار) را گرفتند. تازه  مگر وقتی ما در دل کفار بیناد نوبل انداختیم که جایزه را بدهند به حاج خانم عبادی نتیجه بدی داشت؟ دیدید که او هم بلافاصله قضیه را گرفت که برای چی مورد مرحمت قرار گرفته و فورا اعلام کرد: که بین اسلام و حقوق بشر تضادی نیست که اسلام خود حقوق بشر است. 
ساعتهای متمادی به زمان بهشتی دو دسته جر و بحث میکردند و به جایی نمیرسیدند تا اختر دوازدهم پیشنهاد کرد که اختر سیزدهم نظرش را بگوید هر چه او بگوید همان حجت است هر چه باشد او این بساط را راه انداخته. اختر سیزدهم گلوی صاف کرد و گفت: بسم الله الرحمن الرحیم، ولکن، ما اول یک چیز را بگوییم به آنها که در اعتبار ما شک کردند. اگر شما الان نامی دارید و مثلا جرج بوش پسر دلش برای " گنبدهای طلایی سامرا" میسوزد از تصدقی سر ماست. ما شما را از دل حجره های حوزه بیرون کشیدیم و الان نامتان بر سر فلان میدان و خیابان است. مع الاسف باید یاد آور شویم که دوره زمانه تغییر کرده یعنی از وقتی که ما رحلت نمودیم اکبرشاه و آقا سید علی و سید محمد خندان و حاج محمود لاف زن هر کاری کردند نتوانستند مردم را مثل دوره ما ساکت کنند و بر ایشان هجمه ببرند. خاک بر سرشان، هر کجا پا میگذارند هو شان میکنند. کارگر هوشان میکند، دانشجو هوشان میکند، زنان چکمه میپوشند و قلب ما  و اسلام را جریحه دار میکنند. معذالک ما خودمان باید یک آشی بپزیم که یک وجب روغن رویش باشد. اما زمانه آن از دست رفته است. بهتر است که ما در دل این "زنان آزدادیخواه" مدام بیندازیم که مرتب آش نذری، شله زرد نذری، سفره حضرت ابوالفضل و مولودی بگیرند و ترتیب سفرهای زیارتی را بدهند و اگر بروند پابوس اختر هشتم در مشهد الرضا خدمت بزرگی به اسلام و مسلمین است. ولکن فقط دعای همان خاله باجی ها را مستجاب کنیم.
جلسه با این رهنمود داهیانه حضرت امام پایان یافت و ائمه خواستند پراکنده شوند بروند پی امورات بهشتی خود که اختر دوازدهم که محکوم بود به چاه برگرد از دیگران طلب دعا کرد و از ایشان خواست نزد خداوند شفاعت کنند که او ظهور کند. ایشان در ادامه گفت، دیگر تحمل درد کشنده رماتیسم و همنشینی با جک و جانوران سردابه ها را ندارد. و آخر سر هم بیان داشت: از انصاف بدور است که شما در بهشت حال کنید و ما در دخمه های نمور بسوزیم و بسازیم.*
